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  ».سينما يک سرگرمی است«. ۵

   :فراکفورتر در روزنامۀ فلمفرانکفورتر وکيل دعاوی شرکت توليد 

 نمايندۀ شرکت سھامی خاصی است، و ما حق نداريم چنين فلميک . توليد کنندگان به شکل ديگری نمی توانند عمل کنند«

حجم از شھامت، سرمايه و کار را به دليل بلھوسيھای برخی و يا مانند جار و جنجالی که برتولت برشت به پا کرد، به 

  ».ندازيمز ضروريات سينما ندارد به خطر بيی اخاطر اھداف سياسی نويسنده که شناخت

تا وقتی که کارکرد اجتماعی سينما را مورد نقد و بررسی قرار ندھيم، ھر نقد سينمائی چيزی نخواھد بود به جز نقد و 

ًملا خود آن نقد نيز تنھا می تواند خصوصيت عارضه گونه داشته باشد، و در مسائل مربوط به سليقه دست و پا بزند و کا

 يک کالای تجاری و در عين هچنين نقد ھائی  نمی تواند نشان دھد که سليق. اسير پيش داوری ھای طبقاتی باقی بماند

آن چيزی را که ھمه می توانند خريداری کنند، ھمه می توانند به آن (حال يک اسلحه در دست طبقه ای خاص است 

  ). ندارنددسترسی داشته باشند، اگر چه برخی توان خريد آن را

، سليقه می تواند با به وجود )به طريق اولی آن طبقه ای که دارای قدرت خريد است(زيرا در درون يک طبقۀ مشخص 

، در سينما شاھد ١٩١٨ًفورا پس از انقلاب بورژوائی سال . (مولد حائز اھميتی باشد» نوع زندگی«آورن چيزی مانند 

ان تورم را فرصتی می ديدند تا با در نورديدن فواصل طبقاتی به جايگاه قشر وسيعی از کارمند. چنين تمايلاتی بوديم

ً حرکات ظريف را می آموختند که بعدا در تمام کافه ھا می توانستيم مشاھده ١طبقۀ حاکم دسترسی يابند، از برونو کاستنر

  .)کنيم

اری بدانيم که تمام  قابليت ھای فکری ًولی مشخصا  بايد ھمين تضاد حاد بين کار و تفريح را خاص شيوۀ توليد سرمايه د

که در کار فعال می شود و بخش ديگری که در تفريحات فعال می گردد را از يکديگر تفکيک کرده و ھر دو بخش 

به سخن ديگر  [ ٢.فعاليت فکری را نيز در چشم انداز ساختار نظمی که بايد نيروی کار را بازتوليد کند سامان می بخشد

  .] ورت گرفته، قابليت فکری در بخش تفريحات در ساختار توليدی نيروی کار سازماندھی می شودبا وجود تفکيک ص

تفريحات و سرگرمی ھا، بر . تفريحات و سرگرمی ھا بايد خالی از ھر آن چيزی باشد که به جھان کار مربوط می شود

ًعتا، به اين شکل نيست که ما بتوانيم به ابداع در نتيجه، طبي. اساس نياز ھای جھان توليد، بايد مايل به غير توليدی باشد

چنين موضوعی به اين علت نيست ھنر به چرخۀ توليدی منتقل شده، . شيوۀ زندگی يک پارچه و ھم آھنگ دست يابيم

محکوم » غير توليدی«بلکه به اين علت است که آن را به شکل دست و پا شکسته تعبير نموده و به جزيره ای نابارور و 

  .فردی که بليط ورودی اش را خريداری کرده به فردی غير فعال و مصرف کننده تبديل می شود. ستکرده ا

  

  ».جلوه گاه ھای انسانی بايد نقشی در سينما بازی کند«.۶

  ).کارگردان(» بايد جلوه گاه ھای انسانی را تعميق بخشيد«

                                                 
1 Bruno Kastner  

 کلاس ھنرھای نمايشی را نزد پل بينسفلد گذراند، و سپس در تآتر ١٩٣٢-١٨٩٠ یالمان فلمبرونو کاستنر، بازيگر، سناريو نويس و توليد کنندۀ 
 در شھر باد کرويستناخ ١٩٣٢ ونج ٣٠. ھم بازی ماريا اورسکا ملقب به ديزی اورسکا بود. ھاربورگ و در تآتر برلينر مشغول به کار شد

 .خود را به دار آويخت
  

 وقت آزاد در جامعۀ سرمايه داری بورژوائی را می توانيم نزد مکس ھورکھايمر و تئودور اين موضوع تفکيک کار و تفريح يا:  مترجم  2
ر فراموشی سپردن درد و رنج حتا ده تفريح کردن يعنی توقف انديشه، ب« : پی گيری کنيم » توليد صنعتی محصولات فرھنگی « آدورنو در 

معرفی می کند، محصولی که » پيروزی سرمايه« اه تفريح صنعتی را در صفحات ديگری سينما در جايگ. »آنجائی که نشان داده می شود
  . ھمواره بايد مکان تسلط طبقۀ حاکم و انفعال توده ھا باشد

Max Horkheimer, Theodor Adorno. La production industrielle de bien culturels, in La dialectique de la raison. 
Ed Tel Gallimard.1974. P/ 133, 153  
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ًنگونه که تقريبا ھميشه در دوران ما رايج بوده، که داستان حتا می تواند خيلی احمقانه باشد، دست کم ھما« : ٣توماس من

ًتنظيم طرح حماقت يا ظرافت حسی انباشته از جزئيات تقليد صحنه ای اصلا واقعی نزديک به زندگی روزمره است، که 

به مدد آن جلوه گاه ھای انسانی در صد ھا مورد خاص پيروزمندانه تجلی می کند در حالی که نامحتمل و مسخره آميز 

  » .است

اين تمايل عمومی که تا اين اندازه به . ُ خرده بورژوائی باشدفلماين نظريه مصادف است با نظريۀ ديگری که می خواھد 

، بر اساس ضرورت خدشه )ی را تھيه و سپس به تماشايش بنشيندفلمکه می تواند (اصطلاح خردگرا به نظر می رسد 

در عين . کنند  مطرح می٤»ھنر«زيسين ھای نشريات ما و پارتيزانھای فبه جريان افتاده است که متا» تعميق«ناپذير 

ولی سرنوشت که در . را در روندھای بشری برجسته کنند» سرنوشت«حال ھمين افراد ھستند که سعی می کنند مفھوم 

 داوری گذشته دارای مفھومی والا بود، مدت ھای مديد است که ديگر چيزی نيست جز مفھومی نازل و به جرگۀ پيش

دست يافته و به » تحول و دگرگونی«به اين معنا که انسان با پذيرش موقعيت خود به چنين : ھای کليشه ای پيوسته است 

رو می ه در اين جا ما در عين حال با مبارزۀ طبقاتی نيز روب. کند شکلی که انتظار می رفت آن را درون سازی می

ر چندان زيسين ھای ما ھرگز کاارضای خواست ھای متاف. ٥غيربه عنوان سرنوشت » مشخص«شويم، يعنی طبقه ای 

راحتی تصور کنيم که تمام آن چه را که واپس می زنند، به آنان نشان می دھند و آنان نيز با می توانيم ب. مشکلی نيست

  . اشتياق تمام آن را می پذيرند

 نشان می دھند در نظر بگيريم، داستان ھای روشن است که اگر ھمۀ آن نمايش ھائی را که به نام شکسپير به آنان

ی تا مکبث، و نمايشنامه ھای مشھور ديگری که حاوی مطلب ديگری پوليسعاشقانۀ رومئو و ژوليت، نمايشنامه ھای 

و يا نمايشنامه ھائی  که  يعنی حاوی نمايشنامه ھائی نيست که از رفتارھای انسانی متفاوت حرف می زند(نيست 

ً، فورا فرياد می کشند که ) را از زوايای ديگر و يا با انگيزه ھا و محرک ھای ديگر توضيح می دھدرويدادھای جھان

» ھمه چيز به شکل بستگی دارد«ولی چنين نظريه ای که . وجوه خرده بورژوازی در شکل نھفته است و نه در محتوا

» شکل«مورد ستايش قرار می دھند، اين اين نوع خصوصيت ھای انسانی که اين ھمه . کاملا خورده بورژوازانه است

ورد زبانش است، » زن من به من تعلق دارد«، با اتللو ھا که )تزئين می کنند» ابدی«ًکه آن را غالبا با صفت (از عمل 

، »من برای کاری بزرگ فراخوانده شده ام«، مکبث ھائی که می گويند »شب پيغام آور است«ھاملت ھائی که می گويند 

. نھا، ھمۀ اين کليشه ھا امروز در سطح توده ھا به عنوان واکنش ھای نوع خرده بورژوا قابل مشاھده استو مانند اي

بزرگی و شکوه چنين احساساتی، و بار معنائی غير بورژوائی آن مرتبط به نقش انقلابی بود که در گذشته در سطح 

ن افراد تأثير می گذارد، يعنی ھمان واکنش حسی  نيز به ھمين شکل روی ايرزم ناو پوتمکين. اجتماعی به عھده داشت

حتی چارلی چاپلين  می دانست که اگر بخواھد پيغام . که اگر ھمسرشان گوشت گنديده در بشقات جلويشان بگذارد

رفتار کند، يعنی به رسم خرده بورژوائی عمل کند، به ھمين علت بيمی از تغيير شيوۀ » انسانی«ديگری داشته باشد، بايد 

  ).نمونۀ بارز آن استشھر نورانی  فلمدرشت نمائی نگاه سگ در پايان ( نداشت کارش

و در اين مفھوم است که سرمايه داری، . در واقع، سينما به حرکت بيرونی نيازمند است و نه به روانشناسی درون نگر

فقط با .  انقلابی عمل می کندراحتی به شکلن برخی نيازھا در سطح توده ھا، ببا تحريک، سازماندھی و اتوماتيزه کرد
                                                 

3 Thomas Mann 
را داخل گيومه گذاشته، معنای آن ھنر تصنعی، بازاری، تقلبی و بورژوائی و سر انجام ھنر » ھنر«در اين متن ھر کجا برتولت برشت کلمۀ  4

  .ابتذال آميز بوده است
آرزومندی سرنوشت غير . است» ی ِمن طبقات« که در آرزومندی ) فرد يا ھويت ديگری(سرنوشت غير در اينجا سرنوشت ديگری :  مترجم  5 

زادی و مبارزۀ طبقاتی از زبان برشت را بايد به آبا توجه به اين امرکه رؤيای . من برده ای ھستم که رؤيايش آزادی ست: به اين معناست که 
  . تعبير کنيمیتديدگاه مارکسيس
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 و در فقدان بازشناسی قھرمان داستان به عنوان ميانجی و ، با تقليل ھمه چيز به روند»بيرونی«تمرکز روی حرکت 

انسان به عنوان شاخص ھمه چيز، روانشناسی درون نگر رمان بورژوا را به ويرانی کشانده، و بر اين اساس  گسترۀ 

  .ريب می کندوسيع ايدئولوژی ھا را تخ

ًتواند کاملا اصول نمايش غير  سينما می. اين ديدگاه بيرونی مناسب سينما بوده و از آن به نتايج مھمی می رسد

  ). نمی کندءبه اين معنا که به پديده ھای انطباق ھويتی و تقليد اتکا(ارسطوئی را بپذيرد 

 فلم تأثيرات روش غير ارسطوئی در مضمون لمف مثال بارزی در اين زمينه است، در اين ٦»راه زندگی« روسی فلم

به تماشاگران اجازه می دھد که ) روش تربيتی از طريق برخی روش ھای سوسياليستی در رابطه با کودکان آواره(

  .رابطۀ علت و معلولی در رفتار مربی و شاگردانش را تشخيص دھند

ين رابطۀ علت و معلولی را به منافع اصلی  درک چن) مربوط به تعليم و تربيت(صحنه ھای مشخص و تعيين کننده

مشقت ھای ( انگيزه و احساس انزوا را واپس می زند ٧»به شکل غريزی«تماشاچی تبديل می کند، تا اندازه ای که 

 نويسی هو ما با بازگشت نمايشنام) نظر می رسده نگ داخلی بی روح دردناکتر از جنگ جھانی و جزندگی روزمره برا

حتا استفاده از کار به عنوان ابزار آموزشی و تربيتی تماشاگران را دچار ترديد . رو می شويمه دار روبقديمی ھمذات پن

خلاف کشورھای ديگر، در اتحاد جماھير سوسياليستی  نشان داده نمی شود که فلممی کند به اين علت ساده که در اين 

  .شوروی کار تعيين کنندۀ اخلاق است

نوان موضوع مطرح می شود، روابط علت و معلولی نيز در وضعيت تعيين کننده قرار می به محض اين که انسان به ع

 .گيرد

مريکائی نيز انسان را به عنوان موضوع نشان می دھد و می تواند مشتريان خاص خود را داشته باشد اآثار بزرگ طنز 

نوعی از ) رفتار گرائی(» بھاويوريسم«. تشکيل شده است) واکنش شناس(» رفلکسولوگ ھا«ًکه مشخصا از 

روانشناسی است که بر اساس ضرورت برای توليد کالا عمل می کند، و در پی کشف روش ھائی است که بتواند 

با وجود . ًخريداران را تحت تأثير قرار دھد، به سخن ديگر، روانشناسی فعالی است که کاملا تحول گرا و انقلابی است

واکنش ھا خصلت طبيعی دارند، تنھا (رد آن برای نظام سرمايه داری می باشد اين محدوديت ھائی دارد که حاصل عملک

جا نيز يگانه راه، ناي). ت خصلت اجتماعی شان می بينيمأ ھای چارلی چاپلين است که واکنش ھا را در ھيفلمدر برخی 

  .ھمان راھی است که از روی جسد نظام سرمايه داری عبور می کند

  

  »باشد بايد يک اثر جمعی فلم«.٧

   :Reichsfilmblattبلات فلمس رايش

ھائی را دربارۀ حثبتصور می کنم برای افراد ذيمدخل و به ھمينگونه ھنرمندان و توليد کنندگان خيلی جالب خواھد بود « 

  ».تشکيل انجمنی برای بررسی روشھای کار در نظر بگيرند

                                                 
 کودکان يتيمی را به نمايش می گذارد فلمداستان . پرده آمد به روی ١٩٣١  سال Nikolai Ekkی اک ئ روسی نيکلافلمراه زندگی :  مترجم  6

ولی . به اين ترتيب برای دستگيری دسته جمعی آنھا طرح ريزی می کنند. که خودفروشی می کنند و در برخی موارد نيز دست به قتل می زنند
تصميم می گيرد طرح را به جھت ) بازی می شد نيکلابی باتالوکه توسط (برای اجتناب از فرار آنھا، يک متخصص مدرن در امور تربيتی 

به اين ترتيب بچه ھا مزيت کار و قبول . ديگری ھدايت کند، و آنھا را آزاد می گذارد که برای کار با او به يک کلونی در شرق کشور بيايند
  ).برگرفته از ويکيپديای فرانسه. (وليت را کشف می کنندؤمس
  

7 La critique du Chemin de la vie par Herbert Jhering dans le Berliner Börsen-Courier 
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ه چنين محدوديتی ب.  يک انجمن نتواند ھمان را توليد کنددر واقع سينما چيزی توليد نمی کند که. اين ديدگاه پيشگام است

 عکس يک فرد نمی هيک انجمن ب.  می شود٨»ھنر «  وقتی که موجب حذف ًاخودی خود قاعده ای بارور است خصوص

 اگر اين انجمن برای مثال چشم  .ھای اسنوب در آن جائی نداردحث بکار کند و ] نقشۀ راه[تواند بدون نقاط مشخص شده

بر حسب قانون عمومی نيست ولی به دليل . ًداز آموزشی داشته باشد، فورا يک گروه سازمان يافته تشکيل می دھدان

دست افراد به ه است فقط ب) »خصوصی«(» خاص« و » يکتا«جوھر خود نظام سرمايه داری ست که ھر چيزی که 

امروز چه نوع انجمنی . کنند  دوجين توليد میستاندارد را دوجين جمعيت ھا فقط کالاھای –آيد، و انجمن ھا  وجود می

، کارگردان، کارگران فنی )کارشناسان روابط عمومی(در سينما داريم؟ انجمن شامل صاحب سرمايۀ مالی، فروشندگان 

به يک کارگردان نياز ھست زيرا صاحب سرمايۀ مالی نمی خواھد به موضوع ھنر، فروشندگان . و نويسندگان است

بر عکس به (، نه به اين علت که دستگاه پيچيده است ٩يد کارگردان و کارگران فنی را خريداری کندبپردازد زيرا با

، بلکه به اين علت کمترين شناختی از مسائل فنی ندارد، و سرانجام به نويسندگان نياز )شکل فوق العاده ای مقدماتی ست

در چنين شرايطی چه کسی می تواند .  نوشتن ندارندبه دليل تنبلی خودشان ميلی به) توده ھا(دارد زيرا بخش عمومی 

برداری اپرای چھار پنی، نه در فلمگاه نه در کوران  نخواھد که مشارکت فردی در توليد تشخيص ناپذير باشد؟ ھيچ

 ، تماشاچيان، تجھيزاتی که بايد مورد استفاده قرار گيرد و مانند اينھافلمکوران دادگاه ذينفع ھا دربارۀ محتوا، ھدف 

را تحول » تماشاچيان« و به ھمين علت، يک انجمن می تواند آثاری را به وجود بياورد که ديدگاه يگانه ای نداشته اند

  .بخشيده و آن را نيز به انجمن تبديل کند

  

  ». می تواند بر اساس محتوا مترقی و بر اساس شکل ارتجاعی باشدفلميک «. ٨

   ) :Reichsfilmblatt(  بلات فلمس رايش

ينما يکی از اشکال بارز ھنری است که به دليل وزن مادی ابزارھا و فرآيندھای اجرائی اش بزرگترين موانع را س«

روح آفرينشگر بر ابزارکار بيان سينمائی مسلط نيست، و اين امور . برای آفرينش ھنری نزد ھنرمند ايجاد می کند

  ».يمت بسيار بالا و دست نيافتنی باقی می ماندپيوسته برای او ابزارھای پيچيده، و انعطاف ناپذير و به ق

(Der Jungdeutsche):   

ولی به ھمان اندازه که اين شگردھای فنی ما را شيفتۀ خود می کند، . اپرای چھار پنی مخزن شگردھای عالی فنی است«

  ».ته استولی از سوی ديگر متأسفيم که اين شگردھا برای چيزی به کار برده شده که شايستگی آن را نداش

(8 Uhr Abendblatt):   

ًآن چه باقی می ماند نمايش سينمائی است که مطمئنا فاقد انسجام بوده ولی باشکوه به نظر می رسد و شگرد فنی به «

  ».ًاندازه ای با مھارت و ھنرمندانه انجام گرفته است که تقريبا جوھر اصلی ناپديد شده است

 (Filmkurier) :   

  ».م به وجود بياورند مفھومی که می خواستند در اين فلسينمائی، با وجود ھر معنا وتأثيرات پر جذبۀ «

، شکل آن مد نظر فلمًو جدا کردن خوب از بد به چه کار می آيد؟ در اين جا مطمئنا بخش خوب  چنين نگرشی به سينما

ھيچ کس در ھيچ يک از نقد و . در عمل اين فرمول اسفناک ترين نظريات را مطرح می کند. بوده، يعنی نمايش کالا

                                                 
را داخل گيومه گذاشته، معنای آن ھنر تصنعی، بازاری، تقلبی و بورژوائی و سر انجام ھنر » ھنر«در اين متن ھر کجا برتولت برشت کلمۀ  8

 .ابتذال آميز بوده است
  .نحرافیا. خريداری به مفھوم آلوده کردن به بزھکاری ست:  مترجم  9
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در واقع، چنين گزينشی که روی کيفيت .  شکل خوبی داشته و محتوايش بد بودهفلمتفسيرھايش نمی گويد که اين و يا آن 

سادگی در خدمت مبارزه عليه پيشرفت ب)  و تھی از ھر گونه محتوائی ستکيفيتی که از معنا جدا(پافشاری می کند 

اوتی بين شکل و محتوا وجود ندارد، و آن چه را که مارکس در مورد شکل گفته است، در اين در واقع ھيچ تف. است

  . ِفقط به عنوان شکل محتوا دارای ارزش است:  مورد نيز اعتبارش را حفظ می کند 
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